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صارمی: سینمای بلند ایران مدیون 
سینمای کودک است

محمدرضــا کریمی صارمی، معــاون تولید کانون 
پرورش فکــری کودکان و نوجوانان، با اشــاره به 
اهمیت جشــنواره‌ها در شناســایی استعدادهای 
سینمایی و پیشرفت سینما، اظهار کرد: جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان نقشــی بسیار مؤثر در این 
زمینه ایفا کرده اســت و اگــر بخواهیم صادقانه 
صحبــت کنیم، ســینمای بلند ایــران در عرصه 

بین‌المللی مدیون سینمای کودک است.
محمدرضــا کریمی صارمی، معــاون تولید کانون 
پرورش فکــری کودکان و نوجوانان، با اشــاره به 
اهمیت جشــنواره‌ها در شناســایی استعدادهای 
سینمایی و پیشرفت ســینما، اظهار کرد: مطمئناً 
یکی از بســترهایی که می‌تواند اســتعدادها را در 
هر کشوری شناســایی کند، جشنواره‌ها هستند. 
فســتیوال‌ها نقش بسیاری در رشــد و پیشرفت 

سینما دارند. 
وی اضافــه کــرد: در ایــن میــان، جشــنواره 
پویانمایــی نیز تأثیر زیادی در شــرایط کنونی 
سینمای انیمیشــن ایران داشته است، در کنار 
آن و به‌طــور خــاص، جشــنواره فیلم کودک و 
نوجوان نقشــی بســیار مؤثر در این زمینه ایفا 
کرده اســت و اگــر بخواهیــم صادقانه صحبت 
کنیم، ســینمای بلند ایران در عرصه بین‌المللی 

مدیون سینمای کودک است.
کریمــی همچنیــن حضــور داوران بین‌المللی در 
جشــنواره فیلم کودک را یکی از دلایل اصلی دیده 
شــدن آثار ایرانی در فستیوال‌های جهانی دانست و 
تأکید کرد: آغاز درخشــش آثار سینمایی ایران در 
رویدادهای ســینمایی بین‌المللی با تولیدات در این 
جشنواره بود. داوران و تهیه‌کنندگان بین‌المللی در 
این رویداد آثار را مشاهده کردند و همین باعث شد 

تا سینمای کودک ایران به سطح بین‌المللی برسد.
وی با اشاره به چالش‌های اکران سینمای کودک، 
گفــت: در ســال‌های اخیر، ســینمای کودک با 
مشــکلاتی مانند نبود سالن‌های ویژه و اکران آثار 
کودک در سالن‌های بزرگسال مواجه بوده است. با 
وجود این محدودیت‌ها، سینمای اجتماعی و طنز 
رقابت بزرگی با ســینمای کودک داشــته‌اند و در 
این شــرایط رویدادی مثل جشنواره فیلم کودک 
فضایــی برای نقد و تحلیل ایــن آثار فراهم کرده 

است که به رشد این ژانر کمک کرده است.
کریمــی صارمــی در ادامــه افزود: در گذشــته، 
تمایل فیلمســازان و تهیه‌کنندگان به ســینمای 
کودک کمتر بود، اما اکنون شــاهد اقبال بیشــتر 
تهیه‌کنندگان به سینمای رئال و پویانمایی کودک 
هستیم. در گذشته، حدود ۹۸ درصد از فیلم‌های 
کودک تولیــدی دولتی بودند، اما در ســال‌های 
و ســرمایه‌گذاران  تهیه‌کنندگان خصوصی  اخیر، 
بین‌المللــی نیز به این حوزه جذب شــده‌اند. این 
تغییرات نشــان‌دهنده بهبود شــرایط ســینمای 
کودک است، به‌طوری که آثار کودک و نوجوان در 

هر نوبت اکران به نمایش در می‌آیند.

با برچسب جای شما اینجا نیست!
ســپند امیرســلیمانی از پدیده برچسب‌زدن در 
ســینما و تلویزیون گفت؛ موضوعــی که به‌گفته 
او، مانــع رشــد و فعالیت بســیاری از هنرمندان 
شده اســت. او با گلایه از نبود پیشنهاد کاری در 
پلتفرم‌ها، این وضعیت را نشانه تنگی دایره جامعه 

هنری دانست.
سپند امیرســلیمانی در برنامه »پلتفرم« از شبکه 
اینترنتی »آن« درباره برچســب‌زدن برخی افراد 
بــه بعضی از بازیگران ســخن گفت؛ موضوعی که 
به‌گفته او، باعث می‌شــود بســیاری از هنرمندان 
از فعالیت‌های بیشــتر باز بمانند. او معتقد اســت 
این وضعیت نشــان می‌دهد که جامعه هنری نیز 
دامنــه محدودی دارد و برای حضور در برخی آثار 
و برنامه‌ها، باید ناچاراً در همان مسیر تعریف‌شده 

حرکت کرد.
امیرســلیمانی با اشــاره به کارنامه خود در ادامه 
افزود: »من در مجموع شش فیلم سینمایی بازی 
کرده‌ام و در پلتفرم‌ها هم تاکنون هیچ پیشنهادی 

برای حضور در اثر جدیدی به من نشده است.«
سپند در این برنامه اینگونه موضوع خود را شروع 
می‌کند که »برچسب زدن گاهی اوقات واقعاً بلایی 
ســر آدم می‌آره. بذار مثال بزنم. من ســه تا فیلم 
بازی کردم که جزو پربیننده‌ترین فیلم‌های تاریخ 
سینمای ایران بودن. تو هر سه‌تاش هم نقش من 
کاملًا مشخص و جدی بود، نقش الکی نبود. خب، 
وقتی یه بازیگر توی سه فیلم پربیننده نقش خوب 
داشته، طبیعیه که توی بیست‌و‌پنج سال فعالیتش 
باید ســهمش از ســینما بیشتر از شــش تا فیلم 
باشــه. نه؟« در ادامه افزود: »اما برای من این‌طور 
نشد. نه اینکه خودم نخواسته باشم یا محدودیتی 
برای خودم گذاشته باشــم، اصلًا این‌طور نیست. 
من همیشــه آماده‌ی کار بودم و هیچ وقت نگفتم 
»نمی‌خــوام زیاد بــازی کنم«. ولی خــب، واقعاً 
عجیبه. گاهی خــودم هم تعجب می‌کنم از اینکه 

چرا اوضاع این‌طوری پیش رفته.«

جهان امروز شاهد پژواک هنر 
مقاومت در حمایت از فلسطین است

صابر شــیخ رضایی، هنرمند تجسمی، می‌گوید هنر 
مقاومت توانســته پیام مظلومیت فلســطین را فراتر 
از رســانه‌ها به قلــب جهانیان منتقــل کند و اتحاد 
هنرمنــدان جهان در حمایت از ایــن ملت نمونه‌ای 

روشن از قدرت هنر است.
صابر شــیخ رضایــی، هنرمند هنرهای تجســمی و 
تصویرگر فعال در حوزه هنر مقاومت، در گفت‌وگویی 
اختصاصــی درباره آخرین اثر خــود پیرامون حادثه 
طوفان الأقصی، تجربه‌های شــخصی و حرفه‌ای خود 
را تشریح کرد. او از انگیزه‌های خلق آثار هنری، روند 
فعالیت‌های دو ســال اخیر و نقش هنــر در روایت 

حقیقت سخن گفت.
شیخ رضایی درباره روز آغاز عملیات طوفان الأقصی 
می‌گویــد: »از همــون ابتدای صبــح در کانال‌های 
خبری عربی و انگلیســی در تلگرام، اخبار و تصاویر 
عجیبی در حال انتشــار بود، عجیب هم از نظر تعدد 
تصاویــر و ویدئوها و هم از نظر تنــوع موقعیت‌ها و 
حــوادث و فرم‌های عملیاتی و البتــه مجموعه‌ای از 
اطلاعات ضد و نقیض از رســانه‌های بدنه دنیا و در 
خدمت دروغ‌پردازی‌های شبه هولوکاستی. تا حدود 
ظهر که اخبــار دقیق پرواز مجاهدان حماس بر فراز 
ســرزمین‌های اشغالی و شکســتن حصر دیوارهای 
حائــل غزه و گذشــتن از برج‌هــای دیدبانی و باقی 
اتفاقات، بمب خبری رسانه‌های دنیا بود، طبیعی بود 
که از حجم عملیات غافلگیر باشــم و خوشــحال از 
موفقیت رزمندگان اسلام برای این سیلی تاریخی در 
مقابل صدسال جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین.«

بهروز شعیبی: ۹۸۴ دقیقه فیلم
در جشنواره فیلم کوتاه پخش می‌شود

بهروز شعیبی دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران اظهار 
داشــت با توجه به حجم آثار مقاومتی رســیده یک 
بخش جداگانه برای این موضوع در نظر گرفته شده 
است و درنهایت در این دوره ۹۸۴ دقیقه فیلم کوتاه 
قرار است که به نمایش در آید. نشست خبری چهل 
و دومین جشــنواره بین‌المللی فیلــم کوتاه تهران با 
حضور بهروز شــعیبی دبیر این دوره برگزار شد. در 
ابتدای این نشســت اعضای هیئت انتخاب و داوران 
بخش‌های مختلف جشنواره برای نخستین بار معرفی 
شدند. سپس شــعیبی بیان کرد: آنونس جشنواره را 
روح ا... موحــدی ســاخت و موســیقی بخش‌های 
مختلف جشــنواره را مسعود سخاوت دوست ساخته 
اســت. همچنین امــرا... فرهادی مدیــر هنری این 
رویداد اســت. وی افزود: ۵۷ اثر وارد بخش داستانی 
مسابقه شدند. همچنین انیمیشن ۲۰ اثر تجربی ۲۰ 
مستند ۲۱ اثر و فیلمهای اقتباسی ۳۵ اثر و مسابقه 
عکس ۵۳ اثر بودنــد. در بخش بین الملل ۹۴ اثر از 
۵۵ کشور در جشنواره هســتند. بخش نشست‌های 
تخصصی ما جزو برنامه‌های جنبی این رویداد است 
و سعی شد با نگاه متفاوتی از استادان و فرهیختگان 
دعوت شود. ۲ سانس اول هر روز مختص فیلمسازی 

است و ۲ سانس پایانی بینارشته‌ای است.

ایجاد ۱۰۶ هیات صلح
در مساجد شهرستان دشت آزادگان

رییس توســعه حل اختلاف خوزســتان گفت: ۱۰۶ 
هیات صلح شــورای حل اختلاف مساجد شهرستان 
دشــت آزادگان در راســتای ترویج و نهادینه کردن 
فرهنگ صلح وســازش تشکیل شد. به گزارش ایرنا، 
حجت الاســام عبدالحمید امانت بهبهانی یکشنبه 
در آیین تشــکیل هیات صلح شــورای حل اختلاف 
شهرستان دشــت آزادگان بیان کرد: سران عشایر و 
طوایف و بزرگان دشت آزادگان از جمله سرمایه‌های 
بزرگ گسترش فرهنگ صلح وسازش هستند و مردم 
این منطقه از عشــایر فهیم و با ایمان استان در این 

مسیر یاریگر دستگاه قضا هستند.
وی با اشاره به نقش موثر این هیات‌ها در حل وفصل 
اختلافات مردمی افزود: هدف اصلی از راه‌اندازی این 
هیات‌ها به کارگیری نیروهای مردمی واســتفاده از 
ظرفیت ائمه جمعه مساجد وبزرگان و ریش سفیدان 

برای ترویج صلح وسازش است.
حجت‌الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: با راه اندازی 
هیات صلح در مساجد، بسیاری از مشکلات حقوقی 
وقضایــی مردم بــا رویکرد عفو و گذشــت مختومه 

خواهد شد.

تحلیل مردم‌شناختی از فاجعه خاموش موزه هنرهای معاصر اهواز؛

موزه‌ای که سوخت، نسلی که جا ماند
بهنوش بساک کاظمی

اهواز، شــهری کــه روزگاری صــدای ســاز و رنگ و 
اندیشــه از آن به گوش می‌رســید، امروز شاهد ویرانی 
نمادهایــی اســت که می‌توانســتند حافظــه فرهنگی 
نســل‌های آینده باشــند. موزه هنرهــای معاصر اهواز، 
نه فقط یک ســاختمان، بلکه نشــانه‌ای از»خودآگاهی 
فرهنگی«مردم خوزســتان بود، مکانی که می‌توانســت 
پیونــد میــان ســنت و نوگرایــی را معنــا بخشــد.

 امــا هفــت ســال واگــذاری به دســت افــراد فاقد 
صلاحیــت، کافــی بود تــا چراغ هنــر در ایــن موزه 
خاموش شود و روح شــهر در غبار بی‌توجهی فرو رود.

در مردم‌شناســی، فضاهــا حامــل معنا هســتند. یک 
موزه، صرفاً انباری از اشــیاء نیســت، مکانی است برای 
شــکل‌گیری گفتگو، حافظه جمعــی و بازتولید هویت. 
وقتی مــوزه‌ای چون مــوزه هنرهای معاصــر اهواز به 
بهره‌بــردار غیرمتخصــص ســپرده می‌شــود، در واقع 
بخشــی از هویــت فرهنگی مــردم از دســت می‌رود.

ایــن مکان، که باید مأمن خلاقیت جوانان، هنرمندان و 
پژوهشگران باشــد، به محلی برای فراموشی و تخریب 
بدل شــد، به بیغوله‌ای که نه تنها تابلوهای نقاشــی و 
آثار ارزشــمند، بلکه رؤیاهای نسلی از جوانان را بلعید.

هر جامعه‌ای اگر بســتر بازنمایی هنری خود را از دست 
بدهد، به مرور دچار»فقر نمادین« می‌شــود. خوزستان، 
استانی با غنای قومی، زبانی و فرهنگی کم‌نظیر، نیازمند 
موزه‌هایی بود که این تنوع را به زبان هنر روایت کند. اما 
بی‌توجهی مدیریتی، واگذاری غیرکارشناســی و فقدان 
نظارت سبب شد این فضا از کارکرد اصلی خود تهی شود.

اشیای موزه‌ای گم شدند، تابلوها غبار گرفته و شکسته 
شــدند و زیرســاخت‌های فرهنگی نابود شــدند. این 
خســارت تنها مادی نیســت، نابودی حافظه‌ی جمعی 
اســت .در مردم‌شناســی، هر گسســت فرهنگی از این 
دســت، »زخم نمادین« بر پیکر جامعه به جا می‌گذارد.

برای جوانان، دیدن اثر هنری، گفتگو با خالق اثر و لمس 
فضای فرهنگی، تجربه‌ای اســت که جهان‌بینی آنان را 
شــکل می‌دهد. محرومیت از چنین فضاهایی به معنای 
»بی‌تجربگی فرهنگی« اســت. نسلی که می‌توانست در 

این مــوزه پرورش یابد، امروز یا مهاجــرت کرده، یا به 
حاشیه رانده شده، یا در خستگی اجتماعی غوطه‌ور است.

وقتی یک شهر موزه ندارد، جوانش رؤیا ندارد و جامعه‌ای 
کــه رؤیاهای فرهنگی خود را از دســت می‌دهد، دیر یا 
زود دچار خشــونت، بی‌اعتمادی و بی‌ریشگی می‌شود.

نوجوانی ، فصل کشف و تجربه است، زمانی که ذهن و دل 
انسان تشنه‌ی معنا، زیبایی و تعلق است. موزه هنرهای 
معاصر اهواز می‌توانست برای نوجوانان خوزستانی همان 
جایی باشــد که »چشــم دیــدن « را می‌آموزند جایی 
بــرای درک رنگ، صدا، خلاقیــت و گفت‌وگو با جهان.

اما با بسته شدن درهای این موزه، نسلی از نوجوانان از 
دیدن و لمس هنر محروم ماندند.  آنان که می‌توانستند 
با دیدن یک نقاشــی بومی یا تابلــو از هنرمند محلی، 
هویت خود را کشــف کننــد، در هیاهوی بی‌فرهنگی و 
بی‌تفاوتی گم شــدند. در مردم‌شناســی، نوجوانانی که 
از فضاهــای فرهنگــی و هنــری دور می‌مانند، دچار» 
فقــر نمادین « می‌شــوند. این فقر، بی‌صــدا اما عمیق 
اســت، باعث می‌شــود جوان امــروز در برابــر زیبایی 
حســاس نباشد، در برابر زشــتی واکنشی نشان ندهد، 
و در برابــر ریشــه‌های فرهنگی خود بی‌تفــاوت بماند.

تمدن‌انــد،  غیررســمی  کلاس‌هــای  موزه‌هــا  اگــر 
نوجوانــان خوزســتانی از این کلاس محــروم ماندند. 
آن‌هــا فرصــت نیافتند تا بــا هنر گفت‌وگــو کنند، با 
گذشــته پیوند بگیرند و با آینــده خیال‌پردازی کنند.

موزه هنرهای معاصر می‌توانســت برای مدارس و مراکز 
آموزشی، کارگاه زنده‌ای از یادگیری غیرمستقیم باشد، 
نوجوانان می‌توانســتند با مشــاهده آثــار، ذوق هنری، 
تخیــل اجتماعــی و درک زیبایــی را در خود پرورش 
دهنــد. اما این فرصت بــا نابودی مــوزه از میان رفت 
و»تربیت زیبایی‌شناختی« در نسل جدید دچار خلأ شد.

در غیبــت چنیــن تجربه‌هایی، نوجوانــان به‌تدریج به 
سوی سرگرمی‌های ســطحی و مصرفی گرایش یافتند، 
جای الهام را تقلید گرفت، جــای تخیل را اضطراب پر 
کرد، و جای گفتگو با اثر هنری را ســکوت و بی‌حسی.

در واقع، موزه هنرهای معاصر می‌توانست پلی باشد میان 
مدرســه و زندگی، میان آموزش رســمی و تجربه آزاد.

هر نوجوانی که پای در این موزه می‌گذاشــت، نه فقط 

بیننده‌ی تابلوها، که جســت‌وجوگرِ معنا در جهان خود 
می‌شد. تعطیلی موزه یعنی بستن درهای این جست‌وجو.

بــه  فرهنگــی  محرومیــت  مردم‌شناســی،  دیــد  از 
انــدازه‌ی محرومیت اقتصــادی خطرناک اســت، زیرا 
جامعــه‌ای که نوجوانانــش با هنر بیگانه‌انــد، به‌تدریج 
قدرت خیــال، همدلــی و خلق را از دســت می‌دهد.

از میان دیوارهای خاموش و تابلوهای غبارگرفته ی موزه 
هنرهای معاصر، صدای نسل خاموشی به گوش می‌رسد 
که اگر آن فضا حفظ می‌شد، امروز می‌توانستند هنرمند، 
پژوهشگر، یا حتی تماشــاگر آگاه این سرزمین باشند.

دســت  از  مــوزه،  ایــن  رفتــن  دســت  از 
بــود. آینــده  بــا  گفت‌وگــو  فرصــت  رفتــن 

موزه‌ها در جهان امــروز، مراکز گفت‌وگوی فرهنگی‌اند. 
موزه هنرهای معاصر اهواز می‌توانســت ســکوی تعامل 
میان اقوام و نسل‌ها باشد، می‌توانست محل شکل‌گیری 
کارگاه‌های هنری، روایت‌های محلی و حتی گردشگری 
فرهنگی باشد، اما با تعطیلی و تخریب آن، فرصت گفت‌وگو 
از بین رفت و جای آن را ســکوت و فراموشــی گرفت.

در نبود چنین مکان‌هایی، جوانان به سوی فضاهای مجازی 
یا خیابانی سوق پیدا می‌کنند که در آن‌ها زیبایی، خرد و 
گفتگو جای خود را به تقلید، پرخاش و بی‌هنری می‌دهد.

احیــای موزه هنرهای معاصر اهواز تنها بازســازی یک 
ساختمان نیست، احیای »اعتماد به فرهنگ« است. این 
اقدام می‌تواند به بازگرداندن نشاط اجتماعی، ایجاد فرصت 
برای جوانان خلاق و تقویت حس تعلق به شهر بانجامد.

فرسایش ســرمایه فرهنگی، مقدمه فرسایش اجتماعی 
اســت. موزه‌هایــی مانند ایــن، چراغ‌هایی‌انــد که اگر 
خاموش شــوند، راه نســل‌ها در تاریکی گم می‌شــود.

ماجــرای مــوزه هنرهــای معاصــر اهــواز، داســتان 
از دســت رفتــن یــک بنــا نیســت، روایــت زوال 
بخشــی از روح جمعــی مــردم خوزســتان اســت.

هر تابلو سوخته، هر ظرف گمشده و هر دیوار ترک‌خورده، 
نشــانی از شکســتن پل میان گذشــته و آینده است.

اکنون، بازســازی موزه، نه یک وظیفه اداری، بلکه یک 
مســئولیت تمدنی اســت، برای آنکه نســل بعد بداند 
که هنر، حافظه‌ی ماســت، نه کالایی بــرای واگذاری.

ترامپ به نوبل نرســید؛ مردی که زمانی خیال 
می‌کرد جایزه صلح جهان در جیبش اســت، 
حالا خودش ســوژه‌ی کاریکاتورهایی شده که 
رؤیای نوبلی‌اش را به مضحکه‌ای جهانی تبدیل 
کرده‌اند. صبح جمعه، دهم اکتبر، ماریا کورینا 
ماچادو، زنی که سال‌هاســت نامش با مخالفت 
با دولــت کاراکاس گره خــورده، برنده جایزه 
صلح نوبل ۲۰۲۵ شــد. اما تنها چند ســاعت 
بعد، همان صلحی که به بهانه آن این جایزه به 
رهبر ۵۸ ســاله اپوزیسیون ونزوئلاییِ غرب‌گرا 
تعلــق گرفته بود، خود به محل مناقشــه بدل 
شد. چراکه ماچادو در پیامی در صفحه ایکس 
خود، این جایزه را به دونالد ترامپ تقدیم کرد؛ 
اقدامی که موجی از انتقاد چهره‌های رسانه‌ای 
و هنرمندان را برانگیخت. ماریا کورینا ماچادو 
چهــره‌ای که از حامیان سیاســی و طرفداران 
آمریکاســت؛ سیاســتمداری که در سال‌های 
بحران ونزوئلا، از مداخله نظامی برای برکناری 
نیکــولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشــور، 
حمایت کرده بــود. او همچنین از تحریم‌های 
بین‌المللی علیــه دولت کاراکاس دفاع می‌کرد 
و خود را نماد مبارزه با مادورو معرفی می‌کرد  
مواضعی که ســال‌ها پیش نام او را به یکی از 
چهره‌های مورد حمایت واشنگتن در آمریکای 
لاتین بدل ساخت. در انتقادهایی که نسبت به 
اهدای این جایزه مطرح شده، گفته شده است 
که جایزه صلح نوبل باید به افرادی تعلق گیرد 
که شجاعانه با دفاع از عدالت برای همه مردم، 

پایداری اخلاقی از خود نشــان داده‌اند، نه به 
سیاستمدارانی که در داخل خواهان دموکراسی 
هستند اما در خارج از کشــور از نژادپرستی، 
تعصب و فاشیســم حمایت می‌کننــد. با این 
حال، ماچادو این جایزه را به ترامپ اهدا کرده 
اســت؛ چهره‌ای که کمال شــرف در اثر خود 
درحالی تصویرش کرده است که در رؤیاهایش 
از کشتار مردم غزه نردبانی می‌سازد تا به جایزه 
صلح نوبل دســت یابد. مارکــو دی آنجلیس 
ترامــپ را در کاریکاتورش با لباس کبوتر صلح 
به تصویر کشــیده است، در حالی که به سمت 
گرفتــن جایزه صلــح نوبل حرکــت می‌کند. 
لباسی که ظاهراً و به صورت موقت او را حامی 
صلح نشان داده اســت. دونالد ترامپ مدت‌ها 
بود که رؤیــای دریافت جایزه صلح نوبل را در 
ســر می‌پروراند؛ جایزه‌ای که پیش از او چهار 
رئیس‌جمهور آمریکا، تئودور روزولت در ســال 
۱۹۰۶، وودرو ویلسون در ۱۹۱۹، جیمی کارتر 
در ۲۰۰۲ و بــاراک اوباما در ۲۰۰۹، موفق به 
دریافتش شده بودند. ترامپ بارها مدعی شده 
که او نیز سزاوار این جایزه است، چون به گفته 
خودش، توانســته به هفت جنگ پایان دهد. 
او از میانجیگری میان کشــورهایی مانند هند 
و پاکســتان، کامبوج و تایلند، مصر و اتیوپی، 
رواندا و جمهــوری دموکراتیک کنگو، و حتی 
صربستان و کوزوو به‌عنوان نمونه یاد می‌کند. 
با این حال، کارشناســان بین‌المللی می‌گویند 
او در ایــن ادعاها یا به‌طور جدی مبالغه کرده، 
یا اساسا نقشــی که برای خود ترسیم می‌کند 
وجــود خارجی نــدارد. مت دیویــس در این 
رفتاری  تناقض  به‌طرزی کنایه‌آمیز  کاریکاتور، 

دونالــد ترامپ را به تصویر کشــیده اســت؛ 
سیاســتمداری که خــود را »منجــی صلح« 
می‌نامــد، اما ردّ پای پررنگــش در میدان‌های 
جنــگ و تقابل دیــده می‌شــود. هنرمند، او 
را ســوار بــر تانکــی نظامی نشــان داده که 
پیرامونش پرچم‌هایی برافراشــته‌اند با عباراتی 
چون »جنگ علیه مهاجــرت«، »جنگ علیه 
علم«، »جنگ علیه انرژی‌هــای تجدیدپذیر« 
و »جنگ علیه شــهرهای دموکرات‌نشــین«؛ 
فهرســتی از تنش‌هایی که ترامــپ در دوران 
ریاســت‌جمهوری‌اش به راه انداخته اســت. با 
این حال، او با چهــره‌ای بی‌تفاوت و لبخندی 
مغــرور، پــاکارد کوچکی در دســت دارد با 
عبارت »آتش‌بس غزه« و می‌پرســد: »جایزه 
صلح من کجاست؟« همین تضاد، محور اصلی 
پیام دیویس اســت؛ سیاســتمداری که خود 
مظهر درگیری و قطبی‌سازی است، این‌بار در 
نقش صلح‌طلبی ظاهر شده که به دنبال افتخار 
و تحســین جهانی اســت. وقتی دونالد ترامپ 
موفق به دریافت جایزه صلح نوبل نشــد، کاخ 
سفید با تلخ‌کامی به این تصمیم واکنش نشان 
داد؛ استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، 
با لحنی کنایه‌آمیز نوشــت که اعضای »کمیته 
نوبل ثابت کردند سیاســت را بر صلح ترجیح 
می‌دهند«. او در ادامه ترامپ را فردی با »قلبی 
انســانی« و اراده‌ای مثال‌زدنی توصیف کرد و 
افزود: »هیچ‌کس مانند او نیســت که بتواند با 
اراده‌ای قــوی کوه‌ها را جابه‌جا کند.« اما هَری 
شَــنِن در کاریکاتوری که منتشر کرده، دونالد 
ترامپ را در مرکز معرکه‌ای تصویر کرده است 
که با فریاد می‌پرسد: »نوبل من کجاست؟« در 
حالی کــه هوادارانش، با جلیقه‌های ضدگلوله، 
به خشونت علیه تظاهرکنندگان دست زده‌اند. 
گرِیمِ مَک‌کِی در ایــن کاریکاتور، ترامپ را بر 
فراز شهری خاکســتری و نظامی‌زده، سوار بر 
کبوتر صلح  تصویر کرده است.کبوتری که زیر 
پایش آسمان‌خراش‌ها را قرار دارد. او کمربندی 
با عنوان »صلح‌ساز« بر تن دارد و در یک دست 
طومار »آتش‌بس« را بالا گرفته، اما در دســت 
دیگر چماقی با واژه‌ی »شکایات« حمل می‌کند؛ 
ایــن کاریکاتور تضاد میــان ادعای صلح‌طلبی 
ترامــپ و رفتار خشــونت‌آمیز و قدرت‌طلبانه 
او را برجســته کرده اســت. در آسمان، مدال 
جایــزه نوبل با چهره‌ای که دســت بر صورت 
گذاشــته، دیده می‌شــود؛ گویی شرمساری یا 
ناباوری خود را نســبت به اهدا شــدن چنین 
جایزه‌ای به این چهره سیاســی نشان می‌دهد. 

ترامپ به نوبل نرسید!


